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اوقات فراغتی که گران تمام می شود 

تابستاندوستداشتنیآموزشگـاهها

یوســـف حیـــدری/ زن بـــا وســـواس خاصـــی 
لیســـت کلاس های تابســـتانی را بـــالا و پایین 
می کنـــد. بـــه لیســـت قیمت هـــا که بـــرای هر 
جلســـه نوشـــته شـــده می رســـد ســـری تکان 
می دهـــد و ادامـــه لیســـت را نـــگاه می کنـــد. 
پسر گوشه ای از سالن بی حوصله می نشیند 
و رفـــت و آمـــد بچه ها را تماشـــا می کند. یکی 
از بچه هـــا بـــا گیتاری کـــه روی دوش انداخته 
از پله هـــا بـــالا مـــی رود و پســـربچه ای بـــوم 
نقاشـــی اش را بســـختی زیـــر بغـــل می گیرد و 
یکی از درهای ســـالن را با پا باز می کند. بازار 
کلاس های تابســـتانی داغ است و خانواده ها 
درحالی که دســـت بچه ها را محکم گرفته اند 
از پله هـــای آموزشـــگاه بالا می آیند. مســـئول 
ثبـــت نـــام چشـــم از مانتیتـــور برنمـــی دارد. 
ســـؤالات والدین برایش تکراری شـــده و قبل 
از اینکه ســـؤال کنند جواب می دهد. کم کم 
صدای اعتراضات بلند می شـــود. مرد سرش 
را تـــا زیـــر دریچـــه شیشـــه ای خـــم می کنـــد و 
می گویـــد: چـــرا این قـــدر شـــهریه کلاس های 
آموزشـــی بالاســـت. مگـــه در کلاس نقاشـــی 
قراره بچه های ما پیکاســـو بشـــوند که برای 5 
جلسه دو میلیون تومان باید بپردازیم؟ اصلاً 
مربـــی وقت می کند نقاشـــی ایـــن همه بچه 
را بررســـی و نـــکات لازم را بـــه آنها بگوید. 
مســـئول ثبـــت نـــام شـــانه هایـــش را بالا 
می انـــدازد و می گوید: مـــن قیمت تعیین 
نمی کنـــم و به هر حـــال یاد گرفتن هنر 

هزینه دارد.
با تمام شـــدن فصل مدرســـه دغدغه 
والدیـــن بـــرای ثبـــت نـــام کلاس هـــای 
تابســـتانی و آموزشـــی و پـــر کـــردن 
اوقـــات فراغت بچه ها آغاز می شـــود. 

اما تابســـتان امســـال قرار نیســـت فقط برای 
بچه هـــا خاطـــره ســـاز باشـــد. والدیـــن هـــم با 
پرداخـــت شـــهریه های هنگفت تا ســـال های 
ســـال از پول هایـــی کـــه بـــرای ایـــن کلاس هـــا 
پرداخـــت می کننـــد و به قول خودشـــان هیچ 
فایده ای هم ندارد می گویند. ســـامان یکی از 
آنهاســـت. ســـاک ورزشی پســـرش را به دوش 
می گیـــرد تا او کفش های ورزشـــی اش را زودتر 
بپوشد. می گوید این کلاس های فوتبال فقط 
وقـــت پر کن هســـتند. تا حالا شـــما دیدی از 
ایـــن کلاس هـــا فوتبالیســـت در پایه های ملی 
بیـــرون بیایـــد؟ من کـــه ندیـــدم. ایـــن بچه ها 
هم که عشـــق فوتبال هســـتند. پســـرم 9 ماه 
تحصیلـــی فقـــط به عشـــق تابســـتان و کلاس 
فوتبال درس می خواند. هر کلاس فوتبال هم 
که می روی اســـم یکی از بازیکنان ســـابق تیم 
ملی را سردر کلاس می نویسند و شهریه های 
زیـــاد می گیرنـــد. الان بـــرای 12 جلســـه در ماه 
5 میلیـــون تومـــان دادم. البتـــه فقط شـــهریه 
کلاس نیســـت. پـــول لباس ورزشـــی، کفش ، 
توپ و خیلی چیزهای دیگر هم هســـت. این 
دو ســـاعت هـــم خیلـــی از والدین زیـــر آفتاب 
می نشـــینند و بچه هـــا را تماشـــا می کنند. باور 
کنید خیلی از این فوتبالیست ها از زمین های 
خاکی وارد باشـــگاه و تیم ملی شده اند. با هر 
کـــدام هم صحبت می کنی از بازی در کوچه و 
خیابان و زمین های خاکی می گویند. ولی الان 
تهـــران کجا زمین خاکی پیدا می شـــود؟ هرجا 
زمینی باشـــد بلافاصله برج ســـازها ســـراغش 
می رونـــد. خیلـــی از والدیـــن مثـــل مـــن فقـــط 
بـــرای پرکـــردن اوقـــات فراغت بچه ها دســـت 
بـــه جیـــب می شـــوند. شـــهریه ایـــن کلاس ها 
هم هیچ حســـاب و کتابی ندارد و هر قیمتی 

کـــه بخواهنـــد تعییـــن می کننـــد. نـــوای ویولن 
از پشـــت در اتاق شـــنیده می شـــود. مســـئول 
آموزشـــگاه لبخنـــدی می زنـــد و رو بـــه مادرانی 
کـــه ســـرگرم پرکـــردن فـــرم ثبت نام هســـتند 
می کنـــد و می گویـــد:  این صـــدای ویولن نارگل 
جان است. 6 سال دارد و یک سالی می شود 
بـــه ایـــن آموزشـــگاه می آیـــد. بـــا آموزش هایی 
کـــه اینجا دیـــد الان از روی نت ویولن می زند. 
شـــما هـــم خیالتان راحـــت مـــا کاری می کنیم 
بچه هـــا خودشـــان بـــه موســـیقی علاقه منـــد 
شـــوند. حرف هـــای مســـئول آموزشـــگاه کـــه 
تمـــام می شـــود زن برگـــه ثبـــت نـــام دخترش 
را بـــا کارت بانکـــی اش تحویـــل می دهـــد. بـــه 
زنـــی کـــه کنـــارش نشســـته می گوید: »ســـال 
قبـــل هم دخترم را در همین آموزشـــگاه ثبت 
نـــام کـــردم ولـــی چیـــزی زیـــادی یـــاد نگرفت. 
پارســـال می خواســـت پیانـــو یـــاد بگیـــرد. نیم 
ســـاعت آموزش پیانو 300 هزار تومان بود که 
پرداخـــت کردیـــم. فکـــر می کردیم با ســـه ماه 
آمـــوزش پیانـــو، دختـــرم می توانـــد آهنگ های 
کلاســـیک بتهـــوون را بنوازد اما مـــا که چیزی 
ندیدیـــم. حـــالا امســـال بـــه دف علاقه منـــد 
شـــده اســـت. امـــروز ثبـــت نـــام کـــردم و برای 
هـــر نیم ســـاعت آمـــوزش دف بایـــد 400 هزار 
تومـــان بپـــردازم. البتـــه فقـــط شـــهریه کلاس 
نیســـت. این دف را 3 میلیون تومان خریدم. 
بـــاور کنیـــد از هزینه هـــای زندگـــی می زنیـــم تا 
بتوانیـــم شـــهریه کلاس موســـیقی دخترمـــان 
را تأمیـــن کنیـــم. البتـــه می دانـــم موســـیقی را 
بایـــد در کل ســـال پیگیـــری کـــرد امـــا 9 مـــاه 
تحصیلـــی آن قـــدر درگیـــر مدرســـه و کلاس 
زبـــان و کامپیوتر می شـــود کـــه دیگر علاقه ای 
به موســـیقی نشـــان نمی دهد. زمـــان کودکی 

مـــا شـــرایط مثـــل امـــروز نبـــود و تابســـتان ما 
فقط به بازی می گذشـــت.« حرف های زن که 
تمام می شود مسئول آموزشگاه رسید بانکی 
پرداخت شـــهریه را می دهـــد و زمان کلاس ها 

را هماهنـــگ می کند.
10 جلســـه آمـــوزش شـــنا 2 میلیـــون تومـــان. 
اگـــر هم آمـــوزش خصوصی باشـــد 3 میلیون 
تومان. مســـئول ثبـــت نام اســـتخر برگه ها را 
دســـت والدین بچه ها می دهـــد و می خواهد 
بـــا دقـــت متـــن داخـــل آن را بخواننـــد. تأکید 
می کنـــد تهیـــه وســـایل مـــورد نیاز اســـتخر با 
والدین اســـت و باید شهریه یک ماه را کامل 
واریـــز کننـــد. مـــرد نگاهـــی به پســـرش که از 
پنجـــره ســـالن هیاهـــوی بچه ها دراســـتخر را 
تماشـــا می کنـــد می انـــدازد. نمی خواهـــد پـــا 
روی علاقه پســـرش بگذارد. کارت بانکی اش 
را دســـت مســـئول ثبت نام می دهد و سراغ 
فروشگاه لوازم ورزشـــی را می گیرد. می گوید: 
»الان بـــا زمـــان کودکـــی مـــا فرق می کنـــد. آن 
موقع ها از آموزش شـــنا و کلاس خبری نبود. 
5 تومـــن می دادیـــم و دو ســـاعت در اســـتخر 
شـــنا می کردیـــم. امـــا الان بایـــد 2 میلیـــون 
تومـــان برای 10 جلســـه بپردازیم. البته خیلی 
توقـــع نداریم که بچه های ما قهرمان کشـــور 
یـــا آســـیا شـــوند. همیـــن کـــه انرژی شـــان در 
شـــنا خالی شـــود کفایـــت می کند. بـــاور کنید 
هزینه های کلاس های آموزشـــی تابستانی آن 
قدر بالا اســـت که ترجیح می دهیم در یک یا 

دو کلاس بیشـــتر ثبت نـــام نکنیم. «
منشـــی آموزشـــگاه با حـــرارت خاصی روش 
آموزش نقاشـــی را توضیـــح می دهد وتأکید 
می کنـــد اینجـــا بچه هـــا بـــا نقاشـــی قـــدرت 
ذهن شـــان را تقویت می کننـــد و می توانند 

خلاقیت شـــان را به تصویر بکشند. قیمت 
کلاس های نقاشـــی هم جلسه ای 120 هزار 
تومـــان اســـت. چنـــد جلســـه اول بـــا مداد 
رنگـــی شـــروع می کنیـــم و در ادامـــه بچه ها 
بـــا پاســـتل و رنـــگ روغـــن و آبرنگ نقاشـــی 
می کشـــند. توضیحات منشـــی آموزشـــگاه 
کـــه تمـــام می شـــود یکـــی از مـــادران برگـــه 
ثبـــت نـــام را پر می کند و برگـــه ای که در آن 
لـــوازم مورد نیاز کلاس نقاشـــی و مارک آنها 
نوشته شده را می گیرد و به فروشگاه لوازم 
التحریر که کنار آموزشـــگاه اســـت می رود. 
می گوید: »در این شـــرایط اقتصادی که زن 
و شـــوهر باید کار کنیم فرصت ســـفر رفتن 
و ایـــن چیزهـــا را نداریم. از طرفی با تعطیل 
شـــدن مدارس هیچ برنامـــه ای برای تفریح 
بچه ها نداریـــم. فقط به همین کلاس های 
آموزشی یا ورزشی بسنده می کنیم. شهریه 
این کلاس ها هم هر ســـال بیشتر می شود 
و خیلـــی از والدیـــن هم مجبورنـــد به خاطر 
ســـرگرم شـــدن بچه ها هزینه ها را پرداخت 
کننـــد. الان قیمت همین لوازمـــی  که برای 
کلاس نقاشی دخترم روی این برگه نوشته 
شـــده 3 میلیون تومان اســـت. متأســـفانه 
هیچ نظارتی هم روی شـــهریه آموزشگاه ها 
نیست و هر کدام هر مقداری که بخواهند 
تعیین می کننـــد. زمان کودکی ما مســـاجد 
محل کلاس های تابستانی برگزار می کردند 
و همـــه ایـــن کلاس هـــا هـــم رایـــگان بـــود. 
خیلـــی از بچه هـــا در این کلاس ها شـــرکت 
می کردنـــد و در کنـــار آمـــوزش قـــرآن و خط 
تفریحـــات ســـالم هـــم داشـــتیم. امـــا الان 
بـــرای هـــر کلاس آموزشـــی و تفریحـــی باید 

هزینه های زیـــادی بدهیم.« 

با تمام شدن فصل 
مدرسه دغدغه 

والدین برای ثبت نام 
کلاس های تابستانی 
و آموزشی و پر کردن 
اوقات فراغت بچه ها 

آغاز می شود. اما 
تابستان امسال قرار 
نیست فقط برای 
بچه ها خاطره ساز 

باشد. والدین هم با 
پرداخت شهریه های 
هنگفت تا سال های 
سال از پول هایی که 
برای این کلاس ها 

پرداخت می کنند و به 
قول خودشان هیچ 
فایده ای هم ندارد 

می گویند. سامان یکی 
از آنهاست. 


